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م� تصحيح]ّ[مقد

ت آية الله العظمىگ حضرحمه الله ـ پسر بزر ـ رىتضى حايرت آية الله شيخ مرحضر
ه9ّ علميش بنيانگذار حوزه)است،پدردى(قدس سرى يزآقاى حاج شيخ عبدالكريم حاير

د.ان خويش بوگ شيعه در دوران بزرهبرسان،رد.و از عالمان،فقيهان،مدرقم بو
ا محمدا از حاج ميرزف و نحو، معانى وبيان رى،صرتضى حائرم آية الله شيخ مرحومر

ا ازل رليه فقه و اصوفت،و كتابهاى اوا گرى فرالقاسم نحوانى و آقا شيخ ابوعلى اديب تهر
 ـرن آية الله نجفى مرگانى چوبزر  ـآية الله صالحى كرعشى   سائلد.ومانى اخذ نموحمه الله 

د آية الله العظمى سيدمحمـدا نز رمكاسـبا آية الله سيد محمد محقـق دامـاد و و كفايه ر
سال فقه از آية الله العظمى سيد محمد حجت و آية١٥د فت.و حدوا گرى  فرانسارتقىWخو

دى كسـبجرى،و چند سال هم از آية الله العظمى بـروانسارالله العظمى سيد احمد خـو
ااند.و بخش رآبادى گذرد.فلسفه و الهيات اسفار،در محضر ضياء الدين استـرفيض كر

ه)در ميان گذاشت.م امام خمينى(رحوا با مرد و اشكالات رد مطالعه كرخو
ده است.كه بحثهـاىل و تفسير و اعتقادات بـومينه فقه و اصوتدريس ايشان نيـز در ز

مضان درك رى قبل از انقلاب شبهاى شنبه هر هفته و قبل از افطار در ايام ماه مبارتفسير
ده اند.مودم قم بيان مى فراى مرمسجد امام بر

طى در جلد مبسوًمينه هاى مختلf مطالب نسبتاد،تأليفات در زش شاگرمينه پروردر ز
جاع مى دهيم.ا به آن ارل آفاق نور آمده است كه علاقمندان رّاو

د.دانايى،دند كه كمتر در يك نفر اين همه به چشم مىWخـورگيهايى بواى ويژايشان دار
ش انسانهاىانمندى در پـرورتنى،ساده زيستى،تـوستگى،فروارى،ونويسندگى،سخنـور



٤٦٢

و ر
� ن

ر آي
سي

تف

*

 ١١

دبو(ع)ضات ره حضربويژ(ع) ى،شيفته ائمه اطهارهيز از مريد بازايان و پرى از بينوآماده، دستگير
د.ان ملاحظه نمول آفاق نور مىWتوّا در همان جلد اوى كه همگى رگيهاى ديگرو ويژ

١٣٦٤/١٢/٢٥(هـ.ق)مطابق با ١٤٠٦م جمادى الثانى ايشان در شب بيست و چهار
م پايين پاىت معصوح حضرداع گفته و در مسجد بالا سر حرا وى شمسى دار فانى رهجر

ده شد.ش به خاك سپرارگوپدر بزر

:ساله حاضرر
ده مى باشد،البته درانى ايشان كه در تفسير آيه نور بوده بلكه سخنرب نبواين اثر مكتو

قالبجهت شكل ول آفاق آمده است.اما ازّندكه در جلد اودارب نيزتفسير آيه نور اثر مكتو
سىه تفسير آيه نور و آية الكره كه ويژد در اين شمارتهايى دارب تفاومكتوا با آن اثربحث محتو

است نيز آمده است.

السلامو
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انىسخنرمه ّمقد

ض مىWكنيم بـهاهرين،عرّآله الطيبين الـطد وّنا محمّنبيدنا وّلام على سـيّالسالصلاة و و
ت فاطمه ـاى حضراينWكه:اين آقايان سالهاست مىWدانند كه اين حاصل مجلس اقامw عز

 ـهست كه اين مجلس شايد شصت،هفتاد سال ادامه داشته است و فقط سلام الله عليها 
انديم؛و يك سالدمان خـوق شديم به اين كه خـوّفيك سال تعطيل شد كه بحمد للـه مـو

ديم. قضا كرًديگر هم تعطيل شد كه آن هم تقريبا
ا ـ سلام الله عليـهـاـهرت فاطمه زاى حضـرد از اين مجلس اقامw عـزخلاصه،مقصـو

آن كريمى قرا از روط به خداشنـاسـى رحيد و جهات مربـواست و ما در شبهاى شنبـه تـو
اجع به آن آياتىت و اين سه شب هم رّه نبومضانها،هم دربارك رض مىWكنيم و ماه مبارعر

ط به امامت باشدصحبت مىWنماييم. و مربو�ل خداسوط به بيت ركه مربو
ت از ايمان باللهم است عبارى خيلى لازاى هر بشرض مىWكنم عمده آن جهتى كه برعر
اء انبياء و دستگاه خلفاء انبياء العظيم و ايمان به انبياء و دستگاه انبياء و دستگاه سفرّالعلى

اسطه اين،انسان درند و بـه وف خدا مىWآورا از طرنامه سعادت انسان راست:كه اينها بـر
سد.عمده اين است.و كسى كههمين عالم و در عالم ديگر به سعادت كامل دايم مـىWر

د.اين است كها نداشت هيچ چيز ندارد.و كسى كه اين رد همه چيز دارا پيدا كراين ايمان ر
اى بهتر از مطالبى كه تقويت ايمان ران دينى چيزادراى بردم و براى خوصتى من بردر هر فر
م.اغ نداركند سر

ر شد اينّم گذشت،چنين مقرده و به نظـرموامسال هم آنچه كه خداى متعال تقدير فر
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نهج الحـقى در ّمه حـلّم علاحوان كنيم كه يك آيه از همان آياتـى كـه مـرا عنوآيw شريفـه ر
دار است ايندهWاند.آيه بسيار عجيبى است كه خيلى پر معنا و تومواى امامت فراستدلال بر

 دو شب و سه شـبًاد و ظاهرد بحث و دقت بگذارا انسان بايد در محافل علمىWمـورآيه ر
هم تكافو نمىWكند و آن آيه اين است:

[تفسير آي� نور]
ض مثلالأرات وماوّالله نور السºجيم:ّعين الرّيطان اللّميع العليم من الشّذ بالله السأعو

ٍةقد من شجرى يوّكب درها كوّجاجة كأنّ الزٍجاجةه كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زنور
لو لم تمسسه نار نور على نور يهدىلا غربية يكاد زيتها يضىء وقية ونة لا شركة زيتومبار

)٣٤):٢٤(النور(æ شىء عليمّالله بكلب الله الأمثال للناس وه من يشاء و يضرالله لنور

سد ـ و الله أعلم ـ اين است كه:ح معناى اين آيw شريفه آنچه به نظر مىWرخلاصw شر
دشدى كه خوجوت است از:يك مـومين است.نور عبـارخداى متعال نور آسمانهـا و ز

شنند و رواسطه او ديده شوهاى ديگر هم بـه وشن باشد،و چيزدش روظاهر باشد،خـو
الهـا رَثَ.اين مæاسّب الله الامثال للـنو يضـرºمايش حق متعـال:بلا تشبيه به فـر١دند.گر

دماى تقويت به ذهن مرض مىWكنيم برلها هم كه ما عرَثَند.حالا اين مدم مىWزاى مرخدا بر
شنا رومسجد رشن است و اين فضا ودش روا كه مىWبينيد خوق راغ براست.همين نور چر

شناسطه نور خدا رومين هم به ومين است.آسمانها و زده،حق تعالى نور آسمانها و زكر
اى تمام كسانىجنسها و اشياء برصيات ود و خصوند.و اين حدود مىWگيرجوند و ومىWشو

د ظاهر و آشكار است.ك داشته باشند خوكه در
هور ماّك من الـظبنابر آنچه كه نقل شده«ألغـيـر§د الشهـداءّت سيمايش حضـربه فر
اى غير تو كه آن ظهور نشان دهنده تو نباشد.خداىWمتعالدبرد دارجوى وآيا ظهورåليس لك

.شايدæةه كمشكـو مثـل نـورºمايد:دش مىWفـرقت خـومين است.آن ونور آسمانـهـا و ز
ض كنيد مثلW يك،دات اين چنين باشد كه فرجودش اين است كه سنخ افاضهWاش به مومقصو
مين نسبت به نور حق مثل يك،جاد اين باشد كه تمام آسمانها و زاغى؛شايد مقصوجا چر

ا هم در يك شيشه گذاشته باشند.در يكاغ راغى در آن باشد،و چـراغى است كه چرچر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.f٣٢٤،ص٣ ،جالمواق.
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:æجاجة كمشكاة فيها مصباح المصباح فى ز°ºمحفظهWاى كه شيشه باشد آن هم چه شيشهWاى
هاّجاجة كـأنّ الزٍجاجةز المصباح فـىºى.ا يك شيشه متلألؤاغ رده باشد اين چـراحاطه كر

خشان كه طالـع ازه درى متلألؤ باشد،مثل يك سـتـاراين شيشه هم بـه قـدرæىكب دركو
اغ.اين چرæٍنة زيتوٍكة مبارٍةقد من شجريوºاغ همقت اين چرات باشد.آن واهرهر و جوگو

فته باشند.آنخت گرغن زيت از آن دركتى كه روخت پر بـرد.از يك درشن مىWشوهم رو
ب است؛يعنى اگر چنانچهغرق است و نه درختى كه شايد معنايش اين باشد نه در شردر
ب،اين نورد به مغـرق باشد،صبحها كه آفتـاب مـىWخـورخت در مشـرض كنيد ايـن درفر

شق مىWتابـد نـورها كه آفتاب به مـشـرب باشد،عصـرف مغرفته.اگر چنانچـه در طـرنگـر
ب اسـت.ق و مغرسط مشـرد ونى كه هميشه نور از آفتاب مىWگـيـرخت زيتوفته.يـك درر

د و تا آخرند اين نور مىWگيرلى كه آفتاب به آن مىWزّب نيست.از اوق و مغرد به مشرمحدو
لى كهّد.از اوم از نور آفتاب نمىWشو،هيچ محروæلا غربية وٍقيةلا شرºد.هم نور مىWگير

فته.ا گرن اين نور رخت زيتوع به نور افشانى مىWكند اين درآفتاب شرو
اكم شده در اين جـااكم شده،و اين نور متراغى كه نور در آن متـراين،كيفيت چـربنابر

ا ازد و آن شيشه،نور رفته مىWشود گرداراراغ قرى اين چرلامپى كه رواغى از اين شيشه وچر
ا ازش رغن زيت،نورد.و روغن زيت مىWگيرا از رواغ،نور رد.و اين چـراغ مىWگيرآن چر

سايل نور هستندد.اينها وشيد نور مىWگيرن هم از خورخت زيتود.و درن مىWگيرخت زيتودر
.æيكاد زيتها يضىءºانى است.سايل و عللى همهWاش نوركه به و

شنايىW هست.دش هم آماد9 روانى است كه خواف و نورّى شفخت هم به قدر اين درِزيت
اف است.ّشن بكند؛اين قدر شفاى اين كه رو«يكاد»شايد معنايش اين باشد كه آماده هست بر

ºلو لم تمسسه ناريكاد زيتها يضىء وæ

ى.نورæ نور على نورºقت اينسد.آن ولو اين كه بر او آتش نرشن مىWكند ودش روخو
فته،اينها جمع شدهى هم راكم روهاى مترق نور.شايد معنايش اين است كه نوراست فو

تّى باشد؛يعنى،علاز آن نور ديگرهايى كه در فراكم يا نه نورهاى متراغى.نوردر اين جا چر
اغى كه نور اواكم شده در اين جا چراغى كه مترى باشد.نور اين جا چرآن نور،نور ديگر

لش معلـوفته كه متلألؤ است و اين شيشه هـم نـورى آن گرل شيشهWاى است كـه رومعلـو
لش معلون هم نورغن زيتول آن زيت است و آن روش معلواغ هم نوراغ است و اين چرچر
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اغىشيد است كه محيط به جا چرل نور خورن هم معلـوه زيتون است آن شجره زيتوشجر
اغى نيست.د به جا چر محدوً نيست.اصلاًاصلا

مين و آسماند كه همw زند متعال اهتمام دارخلاصه،همچنين به ذهن مىWآيد كه خداو
ا ازشنايىWاش رده و ليكن روشن كـرا روده كه نور حق تمام آن رض كراغى فرا مثل جا چرر

اغى نيست.تمام آسمانهاد به جا چرشيد كه محدود؛مثل خوردى مىWگيريك جاى نامحدو
د.كه اينفته مىWشوشيد گراغى از خورند كه نور اين جا چراغى دارمين حكم يك جا چرو ز

د است.نور غير محدو
ند متعال ايجاد مىWكندد كه خداو متعال دارِّلاتى كه حقحالا اين تطبيقش با علل و معلو

سايل اين نور.به و
د حكمتش آن دادار بواوچه سزبه هر كه هر مهيمنى كه به گل نكهت داد و به گل جان

حله اسبـاب وش و ايجادش و فضلـش در مـرند متعال ايـن نـورهمين طور كـه خـداو
احـله مىWكند تا به مـرنه جلوست مىWكند،همين گـودش درا هم خـوبات كه سببـش رّمسب
æه من يشاءيهدى الله لنورºمايد: حق است كه حق متعال مىWفرِ نورِلَثَسد.اين مله مىWرناز

د كه ازاهيم بيان كنيم و صحبت بنماييم يك مسأله علمـىWمـىWشـوحالا ديگر اگر ما بخـو
ج است.د اين مجلس خارحدو

يهدىºمايد:ش است كه مىWفراهيم صحبت كنيم قسمت آخرا كه ما مىWخوى رآن چيز
فته باشد وق گرّا مشيتش تعلاهد،هر كه را بخوكه ر.خداى متعال هرæه من يشاءالله لنور

ا قابليت داشته باشد خدا به او ذى فضل فضله»هر كه رّالبته هم بخيل نيست و«يعطى كل
ثل ـ بلا تشبيه ـ نورِمىWدهد بخل در حق متعال نيست.او فياض على الاطلاق اسـت؛م

سيده.ببين از كجـااغى راغ در اين جا چرانسته به اين نور چرشيد تا تـوشيد.نور خورخور
مايد:خدا هدايت مىWكندض اين است كه خداى متعال مىWفرسيده.غرآمده و تا به كجا ر

ºه من يشاءلنورæكند هر كه رWدش.اهد به نور خوا بخو.خداى متعال هدايت مى
د:شايد احتمالات ديگر هـمدش مىWكند،اين دو معنا احتمـال دارهدايت به نور خـو
آن نسبتا به طور قطع به قرى راند يك چيزدش مىWداند،آدم نمىWتوداشته باشد.خدا خو

ض اين است كه در اين جا دو احتمال است:ايت صحيح و معتبر.غربدهد مگر با يك رو
ل است،همهَثَلش اين مِثَا كه مت از اين است كه:نور حق ريك احتمال،معنايش عبار
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اهد هدايت مىWكندا بخو.خدا هر كه رæه من يشاءو الله يهدى لنورºاك نمىWكند.كس ادر
9انيت حق و نحو9 فياضيت و نورا بفهمد كه نحـوا پيدا بكند و نور حـق رفت حق ركه معر

ًاقت آيw بعد ظاهـراك نمىWكنـد.آن وا همه كس ادر متعال چطور اسـت.ايـن رّافاضه حق
ق باشد غير از اين جملهّد و به آن متعلن جملهWاى كه به آن بخورق به همين است.چوّمتعل

د.همه جا نيست.ط دارت.اين هدايت خدا شره من يشاء فى بيوالله يهدى لنورنيست.و
تى است.سيله بيواين هدايت خدا به و

ا همه كس نمىWفهمد.خدا بايـدفت و ايمان باللـه ر و يك معنايش اين است كه:معـر
هدايت كند و خداى متعال هم همه جا هدايت نمىWكند.در خانهWهايى هدايت مىWكند يا

ا دربات هست.اين رّد و طرز اسباب و مسب متعال دارِاين كه يك همچنين سنخ نور،حق
انيتى پيـدادش ايجاد مىWكند؛يعنى،او هم نـورا نسبت به خـومن هم همين سنخ نـور رمؤ

 قمىWنقلتفسير على بن ابراهيمايتى كه از انيت،كما اينWكه در رومىWكند كه باز هم اين نور
سمنى كـه درد مؤض كنيد فـر فرًساند؛مثـلاى نور مىWرشده شايد منطبق باشد،بـه ديـگـر

ه همّانى مىWكند و آن عدا نورهWاى رّانى باشد عدس دهد و نورمىWدهد.اگر بخاطر خدا در
ائت مىWكند و از او استفادهمنى كه قرض كنيد كه مؤانى مىWكنند.يا فرا نوره ديگر رّيك عد

منى هم كه ازى مىWكند.مؤفتارفع گرساند و راحتى مىWرهWاى فايده و رّمىWكنند؛يعنى به عد
منقت مىWبينى يك مؤى مىWكند.يك وفتارفع گرا رى رداشته او هم ديگره برمن بهراين مؤ

ن رييسده.چوى از كسى كرفتارفع گراده تا صد سال رى از يك خانوفتارفع گراسطه ربه و
ده يكت پيدا كرگى نجات داده.او هم قدرا از فقر و بيچارده او راده كه محتاج بواين خانو

قتىد.ومن شوا نجات داده،يا اين كه ايمان يك كسى باعث شده كه يك نفر مؤه ديگر رّعد
 ـنه به وّاسطه ادلنور ايمان در قلب او به و ىفت،او هم ديگربات ـ،جاى گرّاسطه تعصه،

ش بها و اين همين طور است كه حق متعال به نـورمن مىWكند.و او هم يكى ديگـر را مؤر
سد.پس اين هم يكدم مىWرش به مر شده،نورّمنى كه منور به نور حـقسد.مؤدم مىWرمر

حتمال هست.الله اعلم.
فتمن معرفت،يعنى مؤانيت يا آن سنخ؛يعنى معرخلاصه اين است:كه اين سنخ نور

9 افاضw فيضش چه جور است.و يا اين كـه آنحق پيدا كند و بفهمد كه خداى متعال نحو
انيت هم مىWدهد،ود و نورانيت دارى كه حق متعال نوردش همانطورانيت كه خوسنخ نور



٤٦٨

و ر
� ن

ر آي
سي

تف

*

 ١١

دش پيداا نسبت به خوا هم نور مىWدهد.اين هم،همچنين صفتى راسطه،كسان ديگر ربه و
.ٍتبيوالله بكل شىء عليم فى ه من يشاء والله يهدى لنورد وكند.اين،همه جانبه مىWشو

 اين كه،æٍتفى بيوºتى است.عمده سر همين است.انيت در بيواين هدايت به نور
.æٍتفى بيو ºايت اين است كهاهيم صحبت بكنيم از لحاظ رومىWخو

انيتى اين سنخمن نورفت الهى هدايت مىWكنند،يا در آن مؤا به معرمن رآن كسانى كه مؤ
 خـدا اذن داده وًلاّد كه اوتاتى مىWشـوسيله بيـوايجاد مىWكنند يا هر دو.ايـن هـدايـت بـه و

شفعتى كه خدا مىWگويد منظورفعت پيدا كنند.رده كه اينها رموده و امضاء فرموضايت فرر
مايد، متعالWمىWفرّفعتى كه حق باشد.رًاين نيست كه خانهWهاى چهار طبقه يا ده طبقه مثلا

ا ملاحظه مىWكنيم،مىWبينيـم كـهدم رقتى كه ما سطح مرفعت از لحاظ معناست؛يعنـى ور
د.فعت دارنسبت به همه ر

تات گفتـهند و اسم خدا در اين بيوه مىWدهد كه بلند شوا خدا اجازتاتـى ريك چنين بيو
ا در صبحها و در شبهـا.ت حق رد.نشانهWاش اين است كه آنها تقديس مىWكنند حضرشو

 كنايه ازًامعنايش اين است كه فقط در صبحها و در شبها.يعنى از صبح تا شـب.ظـاهـر
ام است.يعنى روز و شب تسبيح و تقديس حق،مىWكنند.تسبيح و تقديس حق نه بـهدو

معناى اين كه فقط سبحان الله مىWگويند،معنايش اين است كه معتقداند و عمل مىWكنند.
ا معتقدند،هم حق است.هم او رِاعتقادشان و عملشان تمامىWاش مبنى بر تسبيح و تقديس

ا مىWگويند.ا اظهار مىWكنند.هم او راو ر
ندهWاند،معنايش كمال مطلق حق است. چوموى كه بعضيها فر و تقديس حق هم همانWطور

ند.و از نقايص،از لحاظه مىWدارّا از نقايص منـزتقديس معنايش اين است كه خداى متعـال ر
د.و از كمال مطلق است،هم از لحاظ نقايصه مىWدارّذيله و سلبيه منزكمال و از لحاظ صفات ر

اپا درمw كمال مطلق است.در حقيقت،سرند.اين لازه مىWدارا منزصفات سلبيه،خدا رو هم از
جالى هستند.ا مىWكنند.يك همچنين رعمل و لفظ و معنا معتقدند.تقديس حق ر

 هيچ داد و ستد دائمىWيا اينWكه حاصل امور دنيايى كه همين كسب وًجالى كه اصلار
تّقد،يا به طـور مـوا از ياد خدا باز بـدارامىWآنهـا رندگى دنيا باشد يا يـك چـيـز دوكار و ز

ا از ياداى يك آن،اينهـا ردى باشد،بـريكWدفعه يك بيعى كه در آن ربـح و سـوæلابيعºو
د دار§منينه امير المؤد؛مثل اين كه دربارم نمىWشوخدا دور بكند؛اين كسى غير معصو
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د.قلبش و چشمش و دستشقf طاعت خدا بو على طاعة الله».اين بدنش وًقفاكه:«كان و
 اين معنا هم شايد همين طور باشد.ًد.تقريباقf طاعت خدا بوش وو فكر

يعنى صبحها و شبها اين در عين حالى كه ذكر خداست،نه آن ذكر خدايى كه باعـث
ت.ذكر خدايى كهد و هم جلوت داردم باشد.ذكر خدايى كه هم خلـوشه نشينى از مرگو

كات باشد.نه ذكر خدايىدم است كه زهم نماز است كه ياد خدا باشد و هم اعانت به مر
ف است.ذكر خدايى كه در عين اين كهّد كه اين تصولتWنشين بشوى و عزد در كناركه برو

ا ببيند بعد مجلسل خدا رّدم مىWكند،اينها از باب خدا باشد.اودم هست و اعانت به مربا مر
ا.ا،بعد كمك به فقير ركات را،بعد زر

ايج آنهادم و حوا مىWبيند و ملاحظه مردم رخلاصه،هنر اين است كه در عين اين كه مر
تى.ديگر بيشتر از اين ما امشب صحبتا مىWكند،اين از باب ذكر خدا باشد.يك چنين بيور

ايات بگوييم كـه ايـناهيم از لحـاظ رون مى خوتى است.اكنـونمىWكنيم.يك چنيـن بـيـو
است.و هم قطع نظر§منينت امير المؤا سلام الله عليها و حضرهربيت،بيت فاطمه ز

د.د آيه استفاده مىWشوايات از خواز رو
دهWام.اينعى نكـرّه تتبّايات عامه و شيعه،كه بنـده در روّايات عـامايات،روو اما از رو

ى نقله؛يعنى،از حسن بصرّايت از عامحمه يك روّمه،عليه الرّدم علاع ناقصى كه كرّتتب
ى.لى از حسن بصر مىWگويد:از مغاز احقاق الحقمىWكند كه بعد صاحب

المنثورّ  كه از دردقّدلايل الصتاى ديگـر در و دوالميزان سه طريق ديگر هم يكى در 
ا كهه رّايات عامايت از رودم يك روه كردهWاند.كه از چهار طريقى كه اشـارطى نقل كرسيو

ايتايات شيعه هم زياد است.يك روانم.و روطى است امشب مىWخوسيو المنثور ّ دردر
هWاى است كه خدمـتانم كه آن هم مشتمل بر معجزدا شب مىWخوصحيح و معتبر هم فـر

ده:موسيده و ايشان هم فرر§امام محمد باقر
جمهWاشايت عامىWكه ترا اين روّت از خشت و گل است و امدى اين بيوتو خيال مىWكر
ا ابن مالك و بريده هر دو مىWگويند كه:اين است كه اين ر

 تا همينæفع أذن الله أن ترتٍفى بيوºا؛يعنى،د آيه شريفه رموائت فرل قرسوت رحضر
د خانهWهاىمود چه خانهWهايى است؟ فرسيد كه مقصوا پرال رجا كسى ايستاده و اين سؤ

ديد،خانهمول الله اين خانه كه فرسوانبياء است.پس از آن ابوبكر ايستاد و گفت:يا ر
 ـ هم از آنها هست؟فر§على  ـسلام الله عليها  د:نعم من أفاضلها.خانهمو و فاطمه 
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 ـاز افاضل اين خانهWهاست.يعنى،اينWكه،بعضيها§ على  ـسلام الله عليها  و فاطمه 
١تات ديگر.ند بر بيوى دارترافاضل اينها هستند؛يعنى،بر

لسوت ردهWاند كه حضر المنثور است كه ابن مالك و بريده هر دو نقل كرّايت دراين رو
د بله!بيت فاطمهموت هم فرده،و حضرسيد.حالا منظور او چه بود و ابوبكر هم پرمومىWفر

ت است.و على از افاضل اين بيو
ا ـ سلام الله عليها ـ،آمده،هر چه بيشتر فكر مىWكندهرت زاجع به مصيبت حضرا رّام

هم كسى است�قت پيغمبركه يك دختر بيشتر نداشت.آن و�ما كه پيغمبر اكراين معنا ر
انيما هم ما نمىWتوقش رد.و حقودن ما مثل او حق ندارگرند متعال هيچ كس بركه بعد از خداو

ست كـهق مال خداسـت.و او همه حـقـوًلاّى كه من بيان بكـنـم،اواك كنيـم.آن قـدرادر
ستانيها،همان آتش پـرد،ما اير نبو�مستد و ليكن اگر پيغمبر اكرا هم مىWفر ر�پيغمبر

د.ى خداشناسى برفت و به سوا گرستى دست ما رديم.از آتش پربو
آن خداى محيط،آن خداى حاضر و ناظر بر همه جا.آن خداى شهيد بر همه چـيـز،آن

د.اين پيغمبر اينفت و به عالم لا يتناهى برا از مزبله گر خفيات.دست ما رّخداى عالم به سر
ًانيها اصلاا كه ديگر آدم خجالت مىWكشد بگويد كه از ايرم مادى رد.حالا علوچنين حق دار

هايى هم كه هست ايـن هـم ازى شعـرّعلمىWنسبت به پيش از اسلام در دست نـيـسـت.حـت
دند.ا پيش برم اسلامىWرفيق داد تا علوند به آنها توا خداوانيها رلى ايرهاى عربى است.وشعر

س نيست.اگر چنانچه كتابهايـىانيهاى پيش از اسلام،علمىWآلان در دسـتـرا از ايرّام
ماندن يك كتابخانه كه علـواند.با سوزا سوزخته كه«عمر»كتابها رده و يك كتابخانه سوبو

م طب و رياضى و اينها،همه بعـد ازچه هست اين علـوده.هرى نبود.چيـزاز بين نمىWرو
ة العربها ـ كه آنهـا بر جزيـرًصاا كه پيغمبر خصـوقى رقت اين حقـوصدر اسلام آمده.آن و

ستيدند.آتش يك مطلبى استانيها آتش مىWپراى خاطر اينWكه اگر ايرد.بردند ـ داربدتر بو
،)٩٥):٣٧(الصافات (æ نن ما تنحتواتعبدوºستيدند.ا مىWپرآنها كه يك بت،خشك و خالى ر

�مقت پيامبـر اكـرستيدنـد.آن واشيدند و مى پـردشان مى تـرا به دست خوى رآنWها چيـز
دخت بوگهاى درما و بردن هستw خرندگى آنها خورگى و از اين كه زا از بيچاردست اينها ر

ت بكنند.ل بكنند.غارد.همين كه چپاوتى نبوو در بين آنها تجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٠٣،ص٦جالمنثور،.الدر١
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شرّا عالم دنيا آنها تصوّسيد.امشان نيم رت چه خبر است،شعورآنها از اينكه عالم آخر
ى داشت دختر�مند.انصاف دهيد پيغمبر اكرا بگيران ردند كه عربها بيايند ايرا هم نمى كرر

ل خداسـواه ـ سلام الله عليها ـ قطع نظـر از ايـن كـه دخـتـر رهره آن هم مثل فـاطـمـه زتاز
دش آيw تطهير درد.خودش سيدة نساء العالمين بـودن همه داشت،خوقى به گرد،حقوبو

د،از اصحاب كساء منبعموا از هر پليدى پاك فرد كه خداى متعال او رل شده بوشأنش ناز
ح جابر كه اسماءد.همين لوت فاطمه خدمت او بود.مصحf حضرت متعال بو حضرّسر

 ـبوهرت زدش،خدمت حضرتى خوت ملكوبه صور¶ائمه اطهار  ـسلام الله عليها  د.آناه 
د كه كتـابصيت داراه ـ سلام الله عليها ـ يـك خـصـوهرت فاطمه زقت مصيبت حـضـرو

اـ سلام الله عليها ـ بعد از ايـنهرا قبر فاطمه زد.چراب ندارسشها جـواهد.اين پرنمىWخو
م نگشت كجاست؟ معلوًلادش آمدند اصلاده اوكه ياز

 ـزوهرقبر فاطمه ز  ـسلام الله عليها   و امام§،مادر امام حسن§منينجw امير المؤا
ى در اينّدند كه هيچ نگفتند كه سـر اينها چنين بو§،مادر على بن الحسيـن§حسين

 ـدر سن هرا فاطمه زا؟چركار هست.چر  ـسلام الله عليها  اد؟چر سالگى بايد از دنيا برو١٨ا
لىّدند كه تشييع مفصى هم نقل ننموّاـ سلام الله عليها ـ يك تاريخ شيعه و سنهرفاطمه ز

انده شده باشد.همه اينها دليل بر اين است كهاى او خول برّشده باشد،و يك نماز مفص
لسـوت رفات حضـر روز با و٩٥ روز يا ٧٥ً ا تقريـبـاده.و ديگر اين كـه چـرى بوّغير عـاد

اباها جوى نيست و اين چـرّفت.اينها ديگر تاريخ شيعه و سـناختلاف داشت و از دنيا ر
ى شهيد شده،و از اين دنياّاـ سلام الله عليها ـ به طور غير عادهرد جز اين كه فاطمه زندار

ه على سيدنا محمدّصلى اللاهد.[وفته.اين ديگر دليل نمىWخوم از اين دينا رفته و مظلور
آله الطاهرين].و
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